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صلاة القضاء
جلسه 8 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که بعد از اینه گفتیم اجماع وجود دارد و حت ضرورت قائم است که نمازهای که فوت مشود قضا واجب
است. علاوه بر اینها روایات زیادی هم داریم که ی روایت را خواندیم.

روایت اول: صحیحه زراره

لجر نع لئس نَّهفَرٍ عليهالسلام اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[1].دِيثارٍ الْحنَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا قَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص

سائل از امام باقر عليهالسلام مپرسد: مردی نمازش را بدون وضو یا غسل خوانده (خیل هم سؤال مکنند کس نمدانسته
غسل جنابت واجب است، پنج سال، ده سال گذشته نمازهایش را چار کند)، یا نمازهای را یادش رفته، یا خوابش برده. در این

سه مورد حضرت فرمود: «یقضیها إذا ذکرها»؛ باید قضا کند. این خبر در مقام انشاء است. همین روایت که در جلد هشتم
وسائل ابواب قضاء الصلوات باب اول حدیث اول هست، در باب دوم در حدیث سوم زراره از امام باقر علیه السلام نقل

مکند، منته آنجا ی اضافهای دارد که در ذیلش آمده «فلیصل ما فاته مما قد مض»[2]، به عنوان کل بیان مکند.

بررس دلالت روایت

علت ذکر این ذیل آن است که بعضگفتهاند اینجا فقط وجوب قضا برای سه گروه ثابت مشود: 1) کس که بدون طهارت نماز
خوانده، 2) کس که یادش رفته، 3) کس که خوابش برده، اما اگر فرض کنید شخص نمازش را در وقت خوانده و بعد از وقت

فهمید رکوع یا بعض از اجزاءش مفقود بوده، این روایت دلالت بر وجوب قضای او ندارد.

جواب این است که اولا، این سه مورد در کلام سائل آمده نه در فرمایش امام عليهالسلام و ثانیاً، در ذیل روایت، خود امام علیه
که مأمور کس ما فاته»، موضوع وجوب قضا چیست؟ فوت است. یعن فرماید: «فلیصلم ضابطه کل السلام به عنوان ی
به را انجام نداده است و کس که نمازش را بدون رکوع خوانده «فات عنه الصلاة»، لذا با این بیان که عرض کردیم این روایت

اخص از مدعا نمشود.

ممن است سؤال کنید پس این سه مورد چه خصوصیت داشته که در کلام سائل آمده؟ جواب که اینجا مدهیم همان پاسخ
زند، خارجاً یاست که از انسان سر م افعال فرماید: این موارد مذکوره به لحاظ آن طبیعت خارجاست که م محقق خوی

مؤمن بما هو مؤمن نمازش را ترک نمکند مر اینه یادش رفته وضو بیرد یا یادش رفته باید نماز بخواند، آنچه در عالم واقع
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خارج مشود این سه مورد است؛ یعن این سه تا ی فرد بارزی است که در عالم خارج واقع مشود.31]

روایت دوم

روایات قضا ی مقدارش در جلد هشتم وسائل است مثل همین روایت اول که خواندیم، مقدار زیادی هم در جلد چهارم وسائل
است، در ابواب المواقیت.

محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ و الْفُضيل عن ابِ جعفَرٍ عليهالسلام
ف حدِيثٍ قَال: متَ استَيقَنْت او شَت ف وقْتِ فَرِيضة انَّكَ لَم تُصلّها  او ف وقْتِ فَوتها انَّكَ لَم تُصلّها صلَّيتَها و انْ شَت بعدَ
[4].نْتك الَةح ِيا ا فهيّلنْ تُصكَ الَيفَع قَنْتتَينِ اسفَا نقتَيتَس َّتشَكٍّ ح نكَ ملَيةَ عادعا ََف  لائح خَلقَدْ د تِ والْفَو قْتو جا خَرم

روایت صحیحه است و از جهت سند هیچ مشل ندارد. امام باقر عليهالسلام مفرماید: اگر در وقت یقین کردی نماز نخواندی،
یا در وقت ش کردی نماز خواندی یا نخواندی، یا در خارج وقت یقین کردی نماز را در وقت نخواندی، در این سه مورد باید
نماز بخوان. اما اگر بعد از وقت ش کردی و ی وقت دیری آمده، مادام که خارج وقت یقین نردی به اینه نماز را در

داخل وقت نیاوردی و ش داری (ش بعد الوقت) به این ش نباید اعتنا کن. اگر بعد از وقت یقین کردی که در وقت
نیاوردی در هر حالت باید نماز را به جا بیاوری.

ظاهر روایت بیان قاعده حیلوله است؛ یعن اگر وقت حائل شد این ش دیر به درد نمخورد، اما اگر در داخل هنوز وقت
هست و ش کردید نماز خواندید یا نه؟ اینجا باید نمازتان را بخوانید اما اگر وقت گذشت و حائل شد قاعده حیلوله مگوید

ش بعد از وقت اعتباری ندارد و نباید به آن اعتنا شود. ولو ظاهر روایت درباره قاعده حیلوله است اما آنچه از روایت استفاده
مشود این است که اگر در خارج وقت یقین کردی که نماز را نخواندی باید قضا کن، آن قسمت که داشت «أو ف وقت فوتها

.تصلها»، «صلّیتها»؛ باید نماز را بخوان ّاستیقنت أن» لم تصلّها» یعن ّأن

دیدگاه محقق خوی

ایشان مفرماید: از روایت ی مطلب استفاده مشود و آن اینکه در جای که نماز فوت مشود قضا واجب است؛ یعن این
مفروض است. مگوئیم درست است روایت درباره قاعده حیلوله است، اما مگوید اگر در وقت بود و ش کردی نماز

نخواندی باید بخوان، در خارج وقت یقین کردی که نماز نخواندی باید بیاوری، همه اینها را که کنار هم بذاریم و مگوئیم پس
ی مطلب مفروض کلام امام علیه السلام است و آن اینه: اگر نماز فوت شد قضا واجب است و این مفروغ عنه است.[5]

لم تصلّها»؛ یعن ّوقت فوتها أن گوید: «فدارد و م به نظر ما نیازی به این بیان نیست؛ زیرا خود روایت به دلالت مطابق
«استیقنت أنّ لم تصلّها، صلّیتها»؛ باید نماز را بیاوری، اصلا دیر نیازی نیست بوئیم این مفروغ عنه است، این ی بحث از

مدلول مطابق صدر روایت است.

دیدگاه مرحوم حیم

ایشان مفرماید: برخ به استدلال به این روایت اشال کردند که این روایت در مقام تشریع وجوب قضا برای فائت نیست، بله
در مقام ب اعتبار بودن ش بعد الوقت است که همان قاعده حیلوله مشود. مرحوم حیم فقط مفرماید: این اشال ضعیف
است و دلالت روایت قوی است[6] اما بیان نمکنند، به نظر من بیانش همین صدر روایت است که به دلالت مطابق مسئله را



ذکر کردند.

روایت سوم

محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ قَال: قُلْت لَه رجل فَاتَتْه صَةٌ من صَة السفَرِ 
فَذَكرها ف الْحضرِ  قَال: يقْض ما فَاتَه كما فَاتَه  انْ كانَت صَةَ السفَرِ اداها ف الْحضرِ مثْلَها  و انْ كانَت صَةَ الْحضرِ فَلْيقْضِ

[7].ا فَاتَتْهمرِ كضةَ الْحَفَرِ صالس ف

مردی نماز در سفرش فوت مشود و بعد از آن یادش مآید. امام عليهالسلام مفرماید: به همان نحوی که فوت شده باید قضا
کند، اگر نماز سفر بوده دو رکعت است و اگر نماز حضر از او فوت شده در سفر هم چهار رکعت انجام دهد.

شاهد در عبارت «یقض ما فاته» است؛ یعن موضوع قضا، فوت است.
 

روایت چهارم

ی روایت نبوی است که صاحب ریاض[8] و مرحوم نراق[9] مگویند این نبوی مشهور است:

و قَال النَّبِ صلالهعليه‌وآله:‏ من فَاتَتْه‏ فَرِيضةٌ فَلْيقْضها كما فَاتَتْه‏.[10]

نسبت به این روایات بحث وجود ندارد و روشن است که روایات دلالت بر وجوب قضا در آنجای که فوت مشود.

بررس روایات

نسبت به بحث دیروز باید گفت: مشهور مگویند این روایات مطلق است و شامل عامد، ناس، جاهل و نائم هم مشود، طبق
مبنای که ما اختیار کردیم حدیث رفع وقت رفعش واقع مشود بر این ادله حومت دارد؛ یعن درست است که اطلاقات این

روایات شامل جاهل هم مشود، اما با حدیث رفع تقیید مخورد، بر جاهل قضا واجب نیست.

بررس سببیت «نوم» برای صلاه قضا

نته دیر بررس بحث نوم است، اگر نوم بر کس عارض شد اشال نیست که اگر نوم مستوعب وقت نباشد، ده دقیقه به قضا
شدن از خواب بیدار م‌شود بر او واجب است که انجام بدهد و اگر انجام نداد بعد از وقت مسلم باید قضا کند، اما اگر نوم

مستوعب باشد که این بسیار مورد ابتلاست و به تعبیر محقق خوی مخصوصاً نسبت به نماز صبح (که غالباً گرفتار نوم
مستوعب است از اول تا آخر وقت خواب هستند)، آیا نوم مستوعب موضوع برای وجوب قضا هست یا نه؟

این تعبیری که در صحیحه زراره خواندیم «أو نام عنها»، ظهور در نوم مستوعب دارد؛ یعن تمام وقت خواب بوده، «نام» از این
که نوم مستوعب دارد قضا واجب است، اما اختلاف نداشته که بخواهد نماز بخواند و لذا مسلم بر کس هیچ وقت صلاة؛ یعن

که اینجا وجود دارد آن است که آیا نوم مستوعب به حسب العادة موضوع برای قضا است؛ یعن اگر در جای نوم مستوعب
عل خلاف العادة شد (مثلا ی کس از جن برگشته چند روز است که نخوابیده، الآن ی شبانه روز مخوابد، این نوم

مستوعب عل خلاف العاده است) مسئله به همین صورت است و قضای نماز واجب است؟



بررس سببیت «نوم» مستوعب غیرمتعارف برای قضا

نیست بین اینکه این نوم مستوعب بر طبق عادت باشد یا خلاف عادت، در مقابل مشهور، شیخ طوس گویند: فرقمشهور م
در مبسوط، شهید در ذکری و برخ دیر فتوا دادند به اینه نوم مستوعب اگر بر خلاف عادت شد دیر موضوع برای قضا

نیست؛ زیرا اگر ما دلیل وجوب قضا را اجماع قرار بدهیم، اجماع دلیل لب است و باید به قدر متیقن تمس کرد و قدر متیقن از
وجوب قضا در باب نوم مستوعب در جای است که نوم مستوعب طبق عادت باشد، مثلا همین صبح مخوابد و موقع نماز

خواب است.

اگر دلیل، روایات عامه باشد، روایات عامه دارد «یقض ما فاته»، در آنجای که نوم مستوعب بر حسب عادت هست بدون
اشال صدق فوت مکند، اما در جای که کس برخلاف عادت نوم مستوعب مکند، نمدانیم آیا اینجا صدق فوت مکند یا

«گویند: این «نامکند؟ لذا طبق صحیحه زراره که تعبیر «نام عنها» دارد، اینها ادعای انصراف کرده و مصدق فوت نم
انصراف به نوم عادی و عل حسب العاده دارد. اگر کس نومش عل غیر العاده شد این روایت شامل او نمشود. صاحب

حدائق مفرماید: این روایات که مگوید نوم موضوع برای قضاست دلیل بر اینه نوم عل خلاف العاده را استثنا کنیم نداریم،
«لا اعرف لاستثنائه دلیلا معتمداً» و به اطلاق اخبار تمس مکنیم.[11]

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر وقت کلام محقق را مآورد «و لو استوعب الوقت» مگوید: «زاد عل المتعارف أو لا»؛ چه این خواب بر
خلاف متعارف باشد، مثلا ی شبانهروز خوابیده یا متعارف باشد. «لصدق اسم الفوت»؛ زیرا در هر دو صورت فوت صدق

مکند، «و من هنا اطلاق الاصحاب»؛ اصحاب هم که در نوم مستوعب فرق بین متعارف و غیر متعارف نذاشتند. بعد
مفرماید: «و ربما فرق بینهما»؛ بین متعارف و غیر متعارف چه بسا فرق گذاشته شده، «فأوجب القضا ف الثان دون الاول»؛

گفتهاند در آنجا که متعارف است قضا واجب است اما در جای که متعارف نیست قضا واجب نیست.

«مال إلیه بعض متأخر المتأخرین» که مراد شهید در ذکری مباشد. حال دلیل که ایشان مآورد این است «و لعله لاحتیاج
القضا إل فرض الجدید، و لیس هو هاهنا إلا الاجماع إذ اخبار الفوت غیر صادقة عل من لم یلف بالاداء»؛ همه این عبارت را

خواندم برای این قسمت که ببینیم مثل شیخ در مبسوط، شهید در ذکری، که مگویند اگر نوم غیر متعارف شد قضا ندارد.
شود. مثلالف به ادا نشده و خطاب متوجه او نمم که نوم غیر متعارف دارد اصلا ویند کسخواهند بگویند: شاید اینها مم

ی آدم که 24 ساعت خواب است، اصلا این قابلیت تعلّق خطاب ادای ندارد.

ممن است بویید نوم متعارف نیز همینطور است، اما در پاسخ مگوییم نه! در نوم متعارف شخص متواند برخیزد و دیران
نیز در همین وقت برمخیزند و این نوم غیرمتعارف به ی معنای از اختیار خودش خارج است، نوم متعارف به ی معنای در
اختیار خودش هست و متواند از خواب برخیزد اما مخوابد! مخصوصاً اگر بوئیم «الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار»، در
نوم متعارف ی امتناع بالاختیار است، اما انسان نوم غیر متعارف را نمتواند خودش درست کند، در زمان که کس نوم غیر

متعارف دارد قابلیت تعلّق خطاب ندارد.

بنابراین صاحب جواهر مفرماید: «و المعلوم منه» یعن «من الاجماع الثان»، اجماع مگوید در جای که نوم متعارف هست
قضا واجب است، «فیبق الاول (یعن نوم غیر متعارف) عل الاصل»؛ اصل این است که قضا نیاز به امر جدید دارد و الآن هم

در نوم غیر متعارف دلیل نداریم، این ادله کسان که اینطور مطرح مکنند.



جمعبندی بحث

ترتیب هم که در بیان اشال گفتیم در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدان آمده است.[12] اگر بلافاصله سراغ انصراف
رفته و بوئیم مستدل ممن است به اجماع تمس کند و قدر متیقن گیری کند از اجماع. برویم سراغ ادله عامه، اصلا کلمه نوم

در آن نیست پس شما انصراف را چه تمس مکنید؟ پس باید این بیان را بوئیم که مثل شیخ طوس یا شهید یا به اجماع
تمس مکنند یا به روایات عامه یا به این روایت زراره که کلمه «نام عنها» دارد، یا روایت دیری که کلمه نوم در آن وجود

دارد اینجا مسئله انصراف مطرح مشود.

صاحب جواهر مفرماید: معقد اجماع عام است؛ یعن «إن عقد الاجماع عل وجوب القضا للنائم»، ی وقت مگفتیم ما
نمدانیم معقد اجماع چیست و اینجا قدر متیقن گیری مکنیم، اما اگر معقد اجماع عام بود باید به اطلاق این یا عموم معقد

داریم که معقدش برای ما روشن نیست، لفظ اجماع ه یرویم سراغ قدر متیقنگیری، اینکه م ما جاهای کرد؛ یعن تمس
که بخواهد معقد اجماع را برای ما روشن کند نداریم، اینجا متیقن گیری مکنیم، اما اگر معقد روشن شد لا مجال برای قدر

متیقنگیری و این نته اجتهادی مهم است.[13]

به نحو کل مگویند اجماع بر وجوب قضا داریم اما وقت کلمات فقها را مراجعه مکنیم ی عنوان مطلق، عنوان واضح و
عنوان مشترک در معقد الاجماع نمبینیم و نظیر این تعبیر هم در کلمات مرحوم حاج آقا رضای همدان در مصباح الفقیه هم

آمده، ایشان مگوید «عدم کون مثل هذا الخلاف قادحاً بالاجماع»، چرا این خلاف قادح به اجماع نیست؟ چون معقد اجماع عام
است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 253، ح 10565- 1.
لجر نع لئس نَّهفَرٍ ع اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا ناب نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[2] . «م

صلَّ بِغَيرِ طَهورٍ‐ او نَس صلَواتٍ لَم يصلّها او نَام عنْها‐ فَقَال يقْضيها اذَا ذَكرها‐ ف ايِ ساعة ذَكرها من لَيل او نَهارٍ‐ فَاذَا
دخَل وقْت الصَة و لَم يتم ما قَدْ فَاتَه‐ فَلْيقْضِ ما لَم يتَخَوف انْ يذْهب وقْت هذِه الصَة‐ الَّت قَدْ حضرت و هذِه احق بِوقْتها

فَلْيصلّها‐ فَاذَا قَضاها فَلْيصل ما فَاتَه مما قَدْ مض‐ و  يتَطَوعُ بِركعة حتَّ يقْض الْفَرِيضةَ كلَّها.» الاف 3- 292- 3؛ وسائل
الشيعة؛ ج، ص: 256، ح 10576- 3.

و إلغاء الخصوصية عنها غير واضح، لعدم القرينة عل .من المدع أخص العموم، فه [3] . «و قد يناقش فيها بعدم دلالتها عل
ذلك، و عليه فلعل الحم خاص بالموارد المذكورة فيها. و تندفع: بأنّ تلك الموارد لو كانت مذكورة ف كلام الإمام (عليه السلام)
الحمل عل م الاختصاص، بل ينبغكلام السائل، و معه لا مجال لتوه نّها واردة فان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه، لل

المثال. و هل يظن ف حق السائل احتمال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور و الفاقدة للوقت أو الركوع و غير ذلك من موارد
الخلل ف الأجزاء أو الشرائط، أم هل يحتمل ف حقّه أنّه قد خطر بباله وجوب القضاء ف الصلاة الفاقدة للطهور دون ما لو ترك
الصلاة رأساً. و لا يبعد أن يون الوجه ف تخصيص السؤال بالموارد المذكورة هو الجري عل ما تقتضيه طبيعة الحال خارجاً،
فإنّ المؤمن بما هو مؤمن لا يترك الصلاة عامداً، فاذا فاتته الصلاة فلا يخلو الحال ف ذلك من أن يون الفوت لأجل الإتيان بها

فاسدة و قد مثّل لها ف الرواية بالصلاة الفاقدة للطهور أو لأجل النسيان، أو لغلبة النوم، و لا منشأ عل الأغلب لفوت الصلاة غير
هذه الوجوه الثلاثة.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج، ص: 70.

[4] . الاف 3- 294- 10؛ التهذيب 2- 276- 1098؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 282، ح 5168- 1.
الذي يظهر منها ه ن[5] . «و هذه الصحيحة و إن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة و عدم الاعتناءبالشك بعد خروج الوقت ل



المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت. و العمدة ف المقام إنّما ه الصحيحة الاول.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج، ص:
.71

[6] . مستمسك العروة الوثق، ج، ص: 46.
[7] . الاف 3- 435- 7؛  التهذيب 3- 162- 350؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 268، ح 10621- 1.

[8] . رياض المسائل (ط ‐ الحديثة)، ج، ص: 176.
[9] . مستند الشيعة ف أحام الشريعة، ج، ص: 267.

[10] . عوال اللئال العزيزية ف الأحاديث الدينية، ج‏2، ص: 54، ح 143.
[11] . الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج، ص: 13.

[12] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 400.
[13] . «و ما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا للإجماع بقسميه و السنة الت كادت تونمتواترة،
كذلك، بل الضرورة عدا الجمعة و العيدين لما تقدم سابقا و كذا يجب مع الإخلال بها بالنوم و لو استوعب الوقت زاد عل بل ه
المتعارف أولا، لصدق اسم للفوات، و من هنا أطلق الأصحاب، و ربما فرق بينهما فأوجب القضاء ف الثان دون الأول، بل مال
اليه بعض متأخري المتأخرين، و لعله لاحتياج القضاء إل فرض جديد، و ليس هو هنا إلا الإجماع، إذ أخبار الفوات غير صادقة
عل من لم يلف بالأداء، و المعلوم منه الثان، فيبق الأول عل الأصل، و فيه مع ظهور معقد الإجماع ف الأعم منهما ما عرفته

سابقا من صدق اسم الفوات عل ذلك، أو الاكتفاء ف تحقق القضاء بما هو أعم من الفوات، فالأقوى حينئذ عدم التفصيل، نعم قد
يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتض الرقود و عدمه، للشك ف صدق اسم النوم عليه أو ف إرادته منه.» جواهر

اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج، ص: 11 – 11.


